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پیامدها و چالش‌های مداراگرایی کیفری در جرایم خرد

چكيده
جرایم خرد یا مانع، جرایمی هستند که اصولًا برای پیشگیری از سایر جرایم سنگین‌تر جرم‌انگاری می‌شوند. 
نوع برخورد با این جرایم و چگونگی کنترل آن‌ها در سیاست‌ جنایی کشورها، مختلف و در نتیجه دارای پیامدها 
و چالش‌های متفاوتی هستند. از یک سو، برخی کشورها شدت عمل و سخت‌گیری نسبت به جرایم را سرلوحه 
کار خویش قرار داد‌ه‌ و از راهبردهای سرکوبگر پلیسی و قضائی استفاده می‌نمایند. از سوی دیگر، برخی کشورها 
مداراگرایــی همراه بــا رعایت اصل حداقل مداخله کیفری را ترجیــح داده‌ و از راهبردهای غیر کیفری همانند 
ضمانت اجراهای اداری، انتظامی، مدنی، انضباطی و ترمیمی نیز استفاده می‌کنند. هر چند در نظام حقوقی ایران 
از هر دو رویکرد اســتفاده شــده، اما در مجموع با توجه به قوانین کیفری جدید )قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 و قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392(، قانون‌گذار ایران، تمایل خویش مبنی بر انتخاب رویکرد 
مداراگرایانه را در قالب تدابیری همانند بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب، میانجی‌گری کیفری، تعویق صدور 
حکم، معافیت از کیفر و غیره نشان داده است. این نوع برخورد همراه با پیامدهای مثبت و چالش‌های متعددی 
اســت. در نوشــتار حاضر پس از توضیح رویکردهای ســخت‌گیرانه و مداراگرایانه که دو راهبرد متضاد در مورد 
کنترل و پیشــگیری از جرایم خرد محســوب می‌شوند، به ارزیابی پیامدها و چالش‌های مداراگرایی در ارتباط با 

این جرایم پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: جرایم خرد، رویکرد امنیت‌گرا، رویکرد مداراگرایانه، آثار مثبت، چالش‌ها
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مقدمه
مشکلات و معضلات پدیده‌هایی همچون »جرم« و »مجرم«، از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع مدرن محسوب 
می‌شــود. از یک ســو، اندیشــه‌های اصلاح‌گرایانه با دغدغه بازگشــت بزهکار به جامعه، بازپروری و اصلاح او را 
خواستارند و از سوی دیگر، رویکردهایی نظیر سزادهی‌نوین و همچنین اندیشه‌های عوام‌گرایانه برخورد شدید با 
مجرمان را برای حفظ نظم جامعه در اولویت قرار می‌دهند. نگرش نظام‌های عدالت کیفری در کشورهای مختلف 
و همچنین در طول زمان، میان انتخاب این دو دیدگاه در نوســان اســت. آنچنان که گاهی به سوی اصلاح قدم 
برداشته و چگونگی برخورد با مجرمان را به عنوان یکی از نمادهای حقوق شهروندی تلقی کرده‌اند، اما در مدت 
زمانی دیگر، به بهانه حفظ نظم عمومی و عدم کارایی تفکرات بازپرورانه، برخورد شــدید و ســخت‌گیری کیفری 
را ســرلوحه خود قرار داده‌اند. چنین تفکری و گفتمانی نه تنها در جرایم شــدید، بلکه در جرایم خرد نیز رسوخ 

کرده و رویکرد واحدی در مورد کنترل این جرایم وجود ندارد.
 جرایم خرد رفتارهایی هســتند که معمولًا به انحراف اجتماعی نزدیک هســتند و پاسخ جامعی دارند، اما به 
دلایل مختلف و براســاس ضرورت، قانون‌گذار برای آن‌ها مجازات کیفری تعیین کرده اســت. قبح اجتماعی آنها 
به حدی نیســت که مرتکب آن مســتحق مجازات‌های ســنگین باشد. خسارات ناشی از آنها نیز چندان سنگین 
نیســت، ولــی حجم بالای آماری و کثرت ارتکاب آنها، اهمیت این جرایــم را افزایش می‌دهد )نوروزی، 1384: 
263(. جرم‌انــگاری چنیــن جرایــم و انحرافاتی در پرتو نظریات ژرمی بنتام مطرح شــد. بنتام به منظور از بین 
بــردن زمینه‌هــای وقوع جرایم و تعدیل گرایش‌های خطرناک، توصیه‌هایی را به عنوان مکمل کیفر مطرح کرد. 
به نظر وی اهمیت جرایم صرفاً با توجه به درجه فساد و تباهی مترتب بر آنها، ارزیابی نمی‌شود، بلکه با توجه به 
خطرهایی که به دنبال خواهند داشت، مورد سنجش قرار می‌گیرد )نجفی ابرندآبادی و همکاران، 1383: 24(. 
"بنتام" به جرم دانســتن انحرافاتی باور داشــت که زمینه‌ساز جرایم محسوب می‌شوند تا بدین وسیله هزینه‌های 
ارتکاب جرم افزایش یافته، در نتیجه معادله جرم به ســوی عدم ارتکاب آن ســوق داده شــود. وی از این جرایم 
به عنوان »جرایم فرعی« یا »جرایم مســاعدکننده« یاد می‌کند )همان: 25(. در واقع، این رفتارها ماهیتاً جرم 
نیســتند، بلکه به دلیل خطرناک بودن آن‌ها و به ســبب این‌که ممکن است باعث وقوع و یا تسهیل سایر جرایم 

شوند، جرم‌انگاری شده‌اند.
  به گفته جانشین پلیس پیشگیری ناجا، جرایم خرد از آن جهت اهمیت پیدا می‌کنند که دارای کثرت و 
فراوانی است و احساس ناامنی را افزایش می‌دهد و مقدمه‌ای برای وقوع جرایم مهم است؛ لذا غفلت از مقابله 
با جرایم خرد نبایس��تی وجود داش��ته باشد. به گفته ایشان، جرایم خرد جرایمی هستند که خسارت ناشی از 
آنها زیاد نیســت و رســیدگی به آن‌ها پیچیدگی قضائی و حقوقی ندارد و معمولًا دارای مجازات حبس کوتاه 
مدت یا جزای نقدی اندک هس��تند. اگر چه تنش یک جرم خرد محدود اســت، اما به لحاظ فراوانی که دارند 
و اینکه خیلی از افراد جامعه به‌ویژه در کلانشــهرها و شــهرهای بزرگ در معرض بزه‌دیدگی این نوع جرایم 
هســتند و عدم کنترل آنها باعث پایین آمدن احســاس امنیت و نظم عمومی می‌شود؛ لذا پیشگیری و کنترل 
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جرایم خرد به حفظ نظم عمومی کمک شــایان می‌کند1.
  برای شناسایی جرایم خرد ابتدا باید به این نکته اشاره کرد: یکی از انواع طبقه‌بندی جرایم، طبقه‌بندی آنها 
بر اســاس مجازات و شــدت جرم ارتکابی است. طبقه‌بندی جرایم تابعی از دو عامل اصلی است: اول شدت جرم 
ارتکابی و دوم میزان قابل سرزنش بودن مرتکب. در خصوص شدت ناشی از جرم نیز عواملی از قبیل نوع، ارزش 
یا منفعت مورد تعرض، میزان آســیب، شــرایط زمانی و مکانی و کیفیت انجام جرم دخالت دارند. یکی از راه‌های 
تشخیص جرایم خرد و شاید مهم‌ترین روش برای تفکیک این جرایم از جرایم بزرگ‌تر، توجه به میزان مجازات 
تعیین شــده از ســوی قانون‌گذار و طبقه‌بندی ارائه شده در قوانین کیفری است )نوروزی، 1384: 259(. با این 
تفاسیر جرایم خرد را می‌توان جرایمی دانست که اولًا باعث اختلال در نظم عمومی می‌شوند و از نظر تعداد نیز 
حوزه وســیعی را شــامل می‌شوند )مثل اعتیاد، ولگردی، تکدی( و در دراز مدت، آثار مخربی برجای می‌گذارند. 

ثانیاً دارای ضمانت اجرای خفیف از جمله حبس کوتاه مدت یا جزای نقدی اندک می‌باشند. 
  در ارتباط با جرایم خرد، دو واکنش متفاوت از ســوی اندیشــمندان کیفری و سیاست‌گذاران جنایی مطرح 
شــده اســت. از یک سو، برخورد سختگیرانه و همراه با نگاه امنیتی بیانگر این مطلب است که برای پیشگیری از 
جرایم شدید بایستی با جرایم خرد و کوچک، قاطعانه مبارزه کرد )تایلور، 2001: 287(. از سوی دیگر، با توجه 
به آموزه‌های جرم‌شناســی تعامل‌گرا که مجرم را حاصل فرآیند برچســب‌زنی نظام عدالت کیفری می‌داند، باید 
حداکثــر مداراگرایــی را در این جرایم به کار برد و اصل حداقلی بــودن حقوق کیفری را رعایت کرد. اعمال هر 
کــدام از رویکردهای فوق پیامدها و چالش‌های متفاوتــی به دنبال دارد. در ادامه، ابتدا واکنش‌های متفاوت در 
مورد جرایم خرد بررســی می‌شــود و اینکه در سیاست جنایی تقنینی ایران کدام یک از آنها پذیرفته شده است 
)مبحث اول(. سپس به پیامدها )مبحث دوم(، و چالش‌های )مبحث سوم(، رویکرد پذیرفته شده در نظام قانونی 

ایران پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: واکنش‌های متفاوت در مقابل جرایم خرد
واکنش اجتماعی در مقابل جرایم بسته به نوع فرهنگ و نگرش جوامع، متفاوت است، اما آنچه در طول تاریخ 
ویژگی مشترک اجتماعات انسانی بوده، نفس وجود واکنش و عکس‌العمل در مقابل نقض ارزش‌ها و هنجارهای 
اجتماعــی اســت؛ بنابراین مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی در قوانین و بــه خصوص در مقررات کیفری منعکس 
می‌شوند و هر چه ارزش اجتماعی نقض شده مهم‌تر باشد، عکس‌العمل و مجازات در مقابل آن نیز قاعدتاً شدیدتر 
است. در مقابل این دیدگاه، اندیشه‌هایی در حقوق جزای مدرن ظهور یافتند که چنین رویکردی را به باد انتقاد 
گرفتنــد. از نظــر آنان، در برخی موارد هر چند جرم ارتکابی ارزش مهمی را نقض نکرده اســت، اما همین موارد 
می‌تواند مقدمه ارتکاب جرایم مهم‌تری باشــد، بنابراین در این‌گونه موارد نیز واکنش باید شــدید باشد. متأثر از 

1. منبع: سایت دانشجویان ایران )ایسنا( به تاریخ 4 خرداد ماه 1395 به آدرس اینترنتی:
http://www.isna.ir/news 
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دو رویکرد بالا، دو دیدگاه متفاوت در سیاســت جنایی کشــورها در برخورد با جرایم خرد به وجود آمد. از یک 
ســو برخی واکنش شــدید یا همان امنیت‌گرایی را سرلوحه قرار دادند. از سوی دیگر، برخی کشورها مداراگرایی 
را در برخورد با چنین جرایمی ترجیح دادند و اینکه با مرتکبین چنین اعمالی باید طوری برخورد شــود که هر 
چه زودتر به اجتماع بازگردند و از راهبردهای کیفری همانند حبس، شــاق، کانون اصلاح و تربیت در کمترین 

حد آن استفاده شود.

1. واکنش سخت‌گیرانه و امنیت‌گرایانه 
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مبارزه با جرایم خرد، سیاســت تســامح صفر است که منبعث از نظریه پنجره‌های 
شکســته می‌باشد )ویلســون و کلینگ، 1982: 30(. محل اجرای تئوری پنجره‌های شکسته ابتدا در متروهای 
شهر نیویورک بود و اروپایی‌ها با فاصله پنج یا شش ساله از این مدل برای مبارزه با جرم استفاده نمودند)نجفی 
ابرندآبادی، 1384: 2158(. نظریه پنجره‌های شکسته بیان می‌دارد همان‌طور که اگر پنجره‌ای از یک ساختمان 
بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد، به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد، یک پنجره شکسته و تعمیر 
نشــده خود نشــانه‌ای از این است که هیچ کس نگران نیست و بنابراین شکستن پنجره‌های دیگر، هیچ هزینه‌ای 
را به دنبال نخواهد داشــت. پس برای پیشــگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار، 
فوراً با هنجارشکن برخورد شود1 )ویلسون و کلینگ، 1982: 179(. نظریه پنجره‌های شکسته تحولی شگرف در 
نحوه عملکرد پلیس به وجود آورد که از آن به عنوان »انقلاب آبی« یاد می‌شــود. منظور از انقلاب آبی، اقدامات 
شــدید پلیس امریکا علیه جرایم خرد بود که منجر به کاهش جرم در نیویورک و چند شــهر دیگر گردید و بعداً 
الگویی برای پلیس سایر کشورها گردید )نوروزی، 1384: 267(. قانون امنیت داخلی فرانسه که در سال 2003 
به تصویب رســید، نیز الهام گرفته شده از سیاســت تسامح صفر و پنجره‌های شکسته است )نجفی ابرندآبادی، 

.)2159 :1384
  اندیشــه مبنایی سیاســت تســاهل صفر این اســت که جرم از بی‌نظمی بوجود نمی‌آید، بلکه از تســامح و 
اغماض نســبت به انحرافات کوچک به وجود می‌آید. چنانچه مردم و ضابطان نســبت به جرایم بســیار خفیف 
و انحرافات جزئی با اغماض برخورد کنند، ســبب می‌شــود در آن منطقه و محله بی‌نظمی به وجود آید. جرم، 
بی‌نظمی نمی‌آورد، بلکه ناشی از استقرار بی‌نظمی است )جوانمرد، 1386: 79(. طبق این سیاست کیفری، حتی 
خفیف‌ترین جرایم باید تعقیب شود. یک دعوای کیفری سبک، از نظر این سیاست، به اندازه یک جرم بزرگ دارای 
اهمیت اســت؛ بنابراین قاضی باید همان بهایی که به پرونده قتل می‌دهد، به یک ســرقت ساده هم بدهد؛ زیرا از 
هر دو عمل افرادی متضرر شــده‌اند )ابرندآبادی، 1384: 2157(. شــباهت‌ تسامح صفر و پنجره‌های شکسته در 

1.  برخلاف تصور عمومی، سیاســت‌های ســخت‌گیرانه هر چند ممکن اســت به طور مقطعی در کاهش بعضی جرایم مؤثر 
باشــد، ولی اتخاذ این سیاســت‌ها بدون توجه به مقوله پیشــگیری از جرم، در دراز مدت نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش از 

وقوع جرم ندارد )حیدری، 1394: 179(.
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این است که مطابق هر دو، به تمام جرایم باید پاسخ داده شود و گذشت در برابر هر تخلفی بایستی صفر باشد، 
اما تفاوتشــان در این اســت که تسامح صفر، طرفدار برخورد کیفری شامل دستگیری، تعقیب و محاکمه است و 
معتقد اســت: از حقوق کیفری باید اســتفاده شــود، اما در همه موارد پنجره‌های شکسته، لازم نیست به حقوق 
کیفری متوســل شــد، ولی باید به بی‌نظمی که می‌تواند جنبه اجتماعی و فرهنگی داشته باشد، پاسخ داد و این 
پاسخ، لزوماً نباید قهر آمیز باشد. پس این دیدگاه طرفدار نظم و قانون است )همان: 2165(، اما امنیت‌گرایی و 
واکنش شــدید در مقابل جرم تنها رویکرد مقابله با جرایم خرد نیســت، بلکه مداراگرایی و در نتیجه، اعمال یک 
سیاســت جنایی متفاوت به صورت همزمان با اندیشه امنیت‌گرایی، در برخی سیستم‌های عدالت کیفری وجود 

دارد )دنوان و پرستمون، 2012: 23(. 

2. رویکرد انعطاف‌پذیر و مداراگرایانه 
مداراگرایی و برخورد اصلاح‌گرایانه که ناشی از رعایت اصل حداقل بودن حقوق جزا است، در تقابل با واکنش 
سخت‌گیرانه قرار دارد. اصل حداقل بودن حقوق جزا مبنای ظهور این رویکرد است که در سیاست‌گذاری کیفری 
از آن تحت عنوان رویکرد حداقلی، کمینه یا تقلیل‌گرا یاد می‌شــود )غلامی، 1393: 44(. مداخله حداقلی نظام 
عدالت کیفری بدین معناســت که نظام کیفری باید رویکردی حداقلی به حقوق کیفری داشــته باشــد. اهمیت 
آن نیز از این جهت اســت که این رویکرد، راهکار بنیادینِ پیشــگیری از جرم‌زایی نظام عدالت کیفری است که 
در پرتو گرایش‌های جرم‌شناسی‌های واکنش اجتماعی به عنوان یک رویکرد اساسی مطرح شد. این گرایش‌ها، 
بزهکاری را محصول عملکرد عدالت کیفری در سطوح مختلف می‌دانند و به همین دلیل از اندیشه تحدید دامنه 

مداخله نظام کیفری پیروی می‌کنند )محمدی، 1390: 114(.
  با توجه به اصل حداقل مداخله، ضمانت اجرای کیفری فقط در صورتی اعمال می‌شود که روش دیگری برای 
کنترل اجتماعی )از نوع غیر کیفری( با همان تأثیر و کارایی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشته باشد. به عبارت 
دیگر، حمایت از ارزش‌ها و منافع را نمی‌توان در تحمیل مجازات منحصر کرد. حقوق کیفری تنها زمانی به کار 
گرفته می‌شود که دیگر راه‌ها مانند اقامه دعوی مدنی، راه ‌حل‌های اداری و ضمانت اجراهای غیر کیفری کارایی 
نداشته باشد. از همین رو مجازات، »آخرین راه‌ حل سیاست اجتماعی« نامیده می‌شود )نوبهار، 1390: 94(.  

به عبارت دیگر، اصل حداقل مداخله، توسل به کیفر را به عنوان آخرین وسیله و در حداقل موارد ضروری مجاز 
می‌داند. از مهم‌ترین نتایج رعایت نشدن مفاد این اصل، توسعه قلمرو کیفری در ابعاد جرم‌انگاری و کیفرگذاری 
اســت )غلامی، 1393: 96(. رعایت اصل حداقل بودن حقوق کیفری، زمینه توســل به سایر نهادهای اصلاحی و 
تربیتی و نیز دیگر ابزارهای اجتماعی‌سازی شهروندان را فراهم می‌نماید؛ زیرا نه تنها مهارت‌های اجتماعی‌سازی 
غیر کیفری، جایگزین مناسب‌تری برای ابزارهای کنترل کیفری می‌توانند باشند، بلکه امکان استفاده از آنها در 
فضای غیر کیفری با موفقیت بیشتری نیز همراه خواهد بود. پایبندی به اصل حداقل بودن حقوق کیفری، باعث 
تقویت نظام کنترل غیر رســمی و اجتماعی می‌شــود؛ زیرا عدم مداخله کیفری، موجب توجه بیشتر به اقدامات 
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کنشی از یک سو و افزایش مشروعیت مشارکت مردمی و نظارت متقابل شهروندی از سوی دیگر می‌شود. 
حال سؤال این است که در سیستم عدالت کیفری ایران، کدام یک از دو رویکرد بالا پذیرفته شده است؟ هر 
چند شــاید بتوان نمونه‌هایی از هر دو اندیشــه را در قوانین مختلف کیفری مشاهده نمود، اما با نگاهی به قوانین 
کیفری جدید )قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392(، به نظر می‌رسد قانون‌گذار 
ایران در صدد مداراگرایی با جرایم خرد است. همان‌گونه که گفته شد، یکی از ملاک‌های تشخیص جرایم خرد، 
میزان مجازات آنهاســت. ملاک دیگر تقســیم جرایم به شدید و خرد، گستره، آثار عینی و میزان خسارت وارده 

است )بیابانی و صابری تولایی، 1395: 29(. 
بنابراین ش��اید بتوان گفت: با توجه به تقس��یم‌بندی جرایم تعزیری1 به درجات هشت‌گانه در ماده 19 قانون 
مجازات اســامی، جرایمی که مجازات‌های تعزیری آنها درجه شــش، هفت و هشت است، جرایم خرد و سبک 
محسوب می‌شوند. قانون‌گذار در موارد متعددی با مرتکبان این‌گونه جرایم با رویکرد مداراگرایی برخورد کرده 
و ارفاق‌ها و امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته اســت که با توجه به اصل حداقل مداخله حقوق کیفری و برخورد 

اصلاح‌گرایانه قابل توجیه می‌باشد.
  از جمله راهکارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سبک و خرد می‌توان به مجازات نداشتن 
شروع به این جرایم و معاونت در آن، نداشتن مجازات تکمیلی، عدم احتساب جرایم کوچک به عنوان محکومیت 
مؤثر، امکان معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم، امکان اســتفاده از نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی به 
جای ماندن در زندان و نیز جایگزین‌های زندان در این جرایم، اسقاط مجازات این جرایم با توبه و نیز عدم شمول 
قواعد تکرار جرم اشــاره نمود که نشــان دهنده راهبرد کیفرزدایی و اعمال سیاست افتراقی نسبت به این جرایم 
اســت )حیدری، 1394: 163- 162(. به عنوان مثال در ماده 40 قانون مجازات اســامی، جرایم تعزیری درجه 
شش تا هشت با وجود شرایطی همچون پیش‌بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زیان می‌توانند مشمول تعویق 
صدور حکم شــوند. همچنین در ماده 39 این قانون2، برای اولین بار نهاد »معافیت از کیفر« پیش‌بینی شــده که 

راهبردی اساسی و نوین در راستای مداراگرایی کیفری محسوب می‌شود.
  در واقع قانون‌گذار تشــخیص داده اســت در چنین جرایمی، در صورت شــرایطی مجازات ضرورت ندارد. 

1. علی‌الاصول با توجه به اینکه در حقوق کیفری اســامی، در مورد حدود، قصاص و دیات مقررات خاصی حاکم اســت، 
مباحث مذکور در مورد آنها مصداق پیدا نخواهد کرد. برای اطلاعات بیشــتر در این زمینه  رجوع کنید به: جوان جعفری، 
عبدالرضا و ساداتی، سید محمد جواد، عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه‌شناختی، فصلنامه 
دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 63، پاییز 1392، 67-92؛ همچنین: ناصری فورگ، محمد یوسف؛ خسروی، عبدالحمید و 
نورپور، محسن، حدود در فقه مذاهب اسلامی؛ دشواری در اثبات، تیسیر در اسقاط، شدت در اجرا، فصلنامه علمی- ترویجی 

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی)فروغ وحدت(، سال دهم، دوره جدید، شماره 37، پاییز 1393، 22-8.
2. ماده 39 قانون مجازات اسلامی: »در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز تخفیف، چنانچه دادگاه پس 
از احراز مجرمیت، تشــخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شــود، در صورت فقدان ســابقه کیفری 
مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.« 
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همچنین در ماده 65 قانون مجازات اسلامی آمده است: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 
ســه ماه حبس اســت، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. همین‌طور قانونگذار در مواد 
66، 67 و 68 این قانون نیز جایگزین‌های حبس را برای جرایم خرد پیش‌بینی نموده است. همچنین قابل ذکر 
است که قانونگذار برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 »توبه« را به عنوان راهبردی »اصلاح‌گرایانه« 
در مورد جرایم خرد مورد توجه قرار داده اســت. مطابق ماده 115 قانون مذکور، در جرایم تعزیری درجه شــش، 
هفت و هشــت چنانچه مرتکب توبه نماید و اصلاح او برای قاضی محرز شــود، مجازات ساقط می‌شود. در موارد 
شــروع به جرم، شــرکت در جرم، معاونــت در جرم، تعدد و تکرار جرم تخفیفاتــی در ارتباط با جرایم خرد نیز 

پیش‌بینی شده است.
  در قانون آیین‌ دادرســی کیفری مصوب 1392 نیز قانون‌گذار در برخورد با جرایم خرد، ملاحظاتی را مقرر 
داشته است. مطابق ماده 81 این قانون: »در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت ...، دادستان می‌تواند پس 
از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخد تأمین متناسب، تعقیب وی را معلق کند«. براساس ماده 82، در 
جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست 
متهم و موافقت بزه‌دیده... حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت 
ناشــی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول ســازش میان طرفین، موضوع را با توافق 
آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‌ای برای میانجی‌گری ارجاع دهد. بدین ترتیب قانون‌گذار سعی 
کرده است از طریق تعقیب‌زدایی در جرایم خرد و سبک، اصل حداقل مداخله کیفری را رعایت و از برچسب‌زنی 

به متهم خودداری کند.
  در حقــوق ایــران، اختیار کنارگذاری دائم یا موقت پرونده‌های جرایم خرد، مربوط به مقامات قضایی چه در 
دادســرا و چه در دادگاه و چه در مرحله اجرای احکام اســت و مقامات پلیســی، در این باره فاقد اختیار هستند. 
در ایران، پلیس در مورد عقب‌نشــینی و پیگیری نکردن جرایم، دارای اختیارات خاصی نیســت و طبق قانون 
اساســی و قوانین عادی، وظیفه کشــف و انجام تحقیقات بدون استثنا بر عهده نیروهای انتظامی قرار داده شده 
است. متأسفانه در حال حاضر، سیاست قضازدایی بدون توجه به لزوم »پلیسی‌زدایی« یا »قضازدایی پلیسی« در 
دستور کار قانون‌گذار ایران قرار گرفته است. بیشتر نظام‌های عدالت کیفری، سیاست قضازدایی و خروج پرونده 
از روند رسیدگی را در مرحله پلیسی نیز پذیرفته‌اند. این سیاست به خصوص در جرایم خرد و در جرایم اطفال 
و نوجوانان با جدیت بیشــتری پیگیری می‌شــود. به عبارت دیگر، پلیس بیشتر کشورها در جرایم خرد از اختیار 
خروج پرونده از فرآیند یا مســدود کردن آن در مراحل مقدماتی برخوردار اســت. در حقوق ایران نیز می‌توان با 
مطالعه بیشتر، راهبردهای شبیه سیاست قضازدایی را به کار گرفت که در مراحل دادسرا و دادگاه در مورد جرایم 
خرد  اعمال می‌شود و پلیس نیز واجد این اختیارات متوقف‌سازی پرونده شود )بیابانی و صابری تولایی، 1395: 
29 و 34(؛ بنابرایــن رویکــرد غالب قانون‌گذار ما در مقابله بــا جرایم خرد، از نوع مداراگرایی و اغماض و مبتنی 
بر رویکرد اصلاح‌گرایی و بازپرورانه است، اما باید توجه داشت که این‌ برخورد مبتنی بر تساهل، هر چند دارای 
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پیامدهای مثبتی برای نظام عدالت کیفری است، اما از سوی دیگر، متضمن چالش‌هایی نیز می‌باشد که پذیرش 
یک‌جانبه، آن را با تردید مواجه می‌ســازد. در ادامه، ابتدا به پیامدهای مثبت مداراگرایی در تقابل با جرایم خرد 

و سپس به چالش‌های پذیرش این رویکرد پرداخته خواهد شد.

 مبحث دوم: پیامدهای مداراگرایی در جرایم خرد
اتخاذ هر نوع واکنشی در مقابل جرایم خرد، پیامدهای متفاوتی برای نظام عدالت کیفری دربر دارد. قانون‌گذار 
ایران در قوانین کیفری جدید با اتخاذ سیاســت انعطاف‌پذیر، علی‌الاصول به دنبال اهداف خاصی بوده اســت. از 

جمله مهم‌ترین آثار مثبت رویکرد مداراگرایی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 

1.سرعت‌بخشی به فرآیند کیفری
اطاله دادرسی به »طولانی شدن غیر قانونی و غیر منطقی فرآیند رسیدگی به امر یا دعوا در مرجع قضایی، از 
مقطع شروع دعوا تا صدور رأی قاطع«، تعریف شده است. اطاله دادرسی گاه منتسب به قانون و گاه منتسب به 
اشخاص درگیر در فرآیند کیفری است )دهقانی، 1390: 16(. امروزه سرعت‌مداری در دادرسی به عنوان یکی از 
اصول راهبردی دادرسی منصفانه و هم‌ردیف سایر اصول کاربردی قلمداد شده است، به طوری که دادرسی کُند 
معادل بی‌عدالتی و موجب ناامیدی مردم از دســتگاه عدالت کیفری می‌شــود. تعقیب کیفری سنتی و مبتنی بر 
رویکرد قانونی بودن تعقیب، یکی از علل تقنینی اطاله دادرسی است؛ زیرا مقام تعقیب مطابق قانون مکلف است 
به تمام پرونده‌های وارده به ترتیب تاریخ ورود به دادســرا، بدون توجه به نوع جرم ارتکابی و شــخصیت طرفین 
رســیدگی نماید و این سیاســت اطاله دادرسی را به دنبال دارد. در مقابل آن، پذیرش رویکرد اقتضای تعقیب و 
افزایش اختیارات دادســتان در راســتای مصلحت‌سنجی کیفری، علاوه بر اینکه از تحمیل هزینه‌های اجتماعی 
و اقتصادی زیاد بر بیت‌المال و جامعه جلوگیری می‌نماید، به فرآیند کیفری ســرعت می‌بخشــد که خود رضایت 

اصحاب دعوا را در پی دارد.
  هر چند لازمه کار دادرسی، دقت و صرف زمان است، اما این مدت نباید به طول بیانجامد. برای رسیدگی به 
هر پرونده‌ای با توجه به وضعیت و شرایط پرونده، فرصت زمانی معقول و منطقی لازم است. اگر رسیدگی بیش 
از مــدت معمــول به طول انجامد، موجب تحمیل هزینه اضافی به جامعه و نارضایتی اصحاب دعوا خواهد شــد. 
این وضعیت با اهداف آیین دادرسی و تعقیب سازگاری ندارد و جامعه را از نظم و امنیت باز می‌دارد. شهروندان، 
صــدور رأی ماهــوی صحیح را که با تأخیر غیر معقــول صورت می‌گیرد، نوعی بی‌عدالتی و به نوعی تضییع حق 
می‌داننــد. امروزه دیگر عدالــت در مفهوم ماهوی خود یعنی »قرار دادن هر چیز در جای خود« به کار نمی‌رود، 
بلکه مفهوم پیچیده‌تری یافته است؛ به نحوی که تأخیر در اجرای عدالت، به منزلة انکار آن حق و عین بی‌عدالتی 
به شــمار می‌رود )همان: 14(. بنابراین تســریع در فرآیند کیفری هم به نفع جامعه اســت، به این صورت که با 
اجرای ســریع تعقیب و مجازات، از طریق ارعاب انگیزی، زمینه ارتکاب جرم در دیگران از بین می‌رود )خزانی، 
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1377: 146( و هم به نفع بزهکار به این نحو که وضعیت آنها زودتر مشخص شده و از الصاق برچسب مجرمانه 
به آنها جلوگیری می‌شود و هم اینکه از حالت اضطراب و فشار روانی زودتر رهایی پیدا می‌کنند. همچنین، نفع 
بزه‌دیده نیز در سرعت‌بخشی به فرآیند کیفری است؛ چون ضرر و زیان ناشی از جرم زودتر توسط متهم پرداخت 
می‌شود )نیازپور، 1390: 70(. ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مورد تمام جرایم، موضوع سرعت 
در رســیدگی را مد نظر داشــته اســت1. در ارتباط با جرایم خرد و سبک نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، 
جایگزین‌های حبس، بایگانی کردن پرونده، تعلیق تعقیب، میانجی‌گری کیفری از جمله راهبردهایی هســتند 
که در سرعت بخشی به فرآیند رسیدگی به این جرایم و حل ‌و‌ فصل کردن هر چه زودتر قضیه مؤثرند. با چنین 
رویکردهایی، گامی مهم و اساسی در جهت »سرعت‌بخشی« به فرآیند کیفری برداشته می‌شود. به عنوان مثال 
در تعلیق تعقیب یا میانجی‌گری کیفری، که مصادیقی از برخورد مداراگرایانه در مورد جرایم خرد هســتند، در 
همان مراحل اولیه دادرســی، مقام تعقیب با توســل به شیوه‌های غیر کیفری و استمداد از نهادهای جامعوی و 
مردمی، به اختلاف پایان می‌دهد و وقت خود را صرف رسیدگی به پرونده‌های مهم می‌نماید. مقام تعقیب، حتی 
گاهی این اختیار را دارد که در جرایم کم اهمیت با »صدور کیفرخواست شفاهی«2، مرحله »تحقیقات مقدماتی« 
را از فرآیند کیفری حذف نماید و پرونده را به دادگاه ارسال نماید. به طور کلی نیز امروزه در بسیاری از کشورها 

تمایل و جهت‌گیری به سمت حذف نهاد بازپرسی از فرآیند کیفری است.3

2. تمرکززدایی قضایی
در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزهکاری، بحران ناتوانی و 
ناکارآمدی نظام عدالت کیفری، لزوم افزایش و تقویت عملکرد سایر برنامه‌های سیاست جنایی همچون عوامل 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم‌شناختی را موجب شده است. این امر باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت 

جامعه مدنی شده است. 
این گرایش جدید از سیاســت جنایی، بر پایه مشــارکت هر چه وســیع‌تر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از 
بزهکار، بزه‌دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلفِ پاسخ به پدیده جنایی تاکید دارد که از آن به عنوان »سیاست 
جنایی مشــارکتی« نام برده می‌شــود )رستمی، 1386: 139(. »در مفهوم موسعِ سیاست جنایی، تنها دولت به 
معنی نهادهای رسمی مختلف همانند دادگستری و وزارتخانه‌ها، عهده‌دار پاسخ به پدیده مجرمانه نیست، بلکه 
پاســخ‌های ارائه شــده از سوی جامعه مدنی و نهاد‌های مختلف مردمی نیز به پاسخ‌های دولتی افزوده می‌شوند. 

1.  مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

2.  ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
3.  برای اطلاعات بیشتر در این باره مراجعه شود به: یوسفی، ایمان، بررسی تمایل جهانی به حذف »بازپرس«، مجله مطالعات 

حقوقی، دوره سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390 )ویژه‌نامه حقوق جزا و جرم‌شناسی(، 215 – 233.  
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به دیگر ســخن، دولت و جامعه مدنی، در قالب هیئت اجتماع، عهده‌دار پاســخ به پدیده مجرمانه می‌شــوند« 
)جمشیدی، 1390: 78(. برخی از راه‌ حل‌هایی که در ارتباط با جرایم خرد چه در مرحله تعقیب و چه دادرسی 
مطرح شــده، نمودی از سیاســت جنایی مشارکتی واکنشی است. در مرحله تعقیب، دادستان این اختیار را دارد 
تا حل و فصل جرایم کم اهمیت و یا دارای شــاکی خصوصی را به خارج از نظام عدالت کیفری رســمی محول 
نماید )مواد 80، 81 و 82 قانون آیین دادرســی کیفری(. در مرحله دادرســی مقام قضایی این اختیار را دارد که 
در برخی جرایم ســبک از صدور حکم کیفر )ماده 39 قانون مجازات اســامی( خودداری کند. همچنین دادگاه 
می‌توانــد بــه جای صدور حکم مجازات، در برخی موارد از جایگزین‌های غیرکیفری همانند تعویق صدور حکم، 
تعلیق اجرای مجازات و جایگزین‌های حبس استفاده کند؛ بنابراین، یکی از راهکارهای مقابله با تراکم‌ پرونده‌‌‌ها 
در دستگاه عدالت کیفری، محلی شدن عدالت کیفری است. بدین معنا که عدالت کیفری کلاسیک در جرایم خرد 
و ســبک به ســمت مردم و جامعه محلی می‌رود. عدالت کیفری محلی یا جامعوی از دو زاویه قابل بررسی است: 
اول اینکه با مشــارکت مردم محلی در دادرســی‌های جزایی که ذاتاً حاکمیتی و حکومتی است، جامعه محلی به 
دستگاه قضائی برده می‌شود. پس در این زاویه مشارکت مردم در دادرسی‌های کیفری موضوعیت پیدا می‌کند. 
دوم اینکه عدالت کیفری به سمت مردم می‌رود. در این صورت، مردم دیگر نیاز ندارند به کاخ دادگستری بروند، 

بلکه به مجتمع‌های قضایی محله‌های خود می‌روند )نجفی ابرندآبادی، 1391: 58(. 

3. کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری	
بزهــکاری و مقابله با آن، هزینه‌هایــی اجتماعی و اقتصادی زیادی را بر جامعه و بیت‌المال تحمیل می‌نماید. 
هزینه‌های اقتصادی ناشــی از بزهکاری، شــامل بهایی اســت که جامعه و نظام عدالت کیفری برای پیش‌گیری 
از وقوع آن، ترمیم خســارت‌های وارده به بزه‌دیدگان و چگونگی پاســخ‌دهی کیفری و غیر کیفری به بزهکاران 
می‌پردازد. با ارتکاب جرم، شــماری از نهادهای زیر مجموعه عدالت کیفری از جمله پلیس، دادســرا و دادگاه 
برای پاســخگویی به بزهکاری وارد عمل می‌شــوند که این خود، هزینه‌هایی را در بردارد و دولت‌ها در تنظیم 
برنامه‌هــای بودجه خود، بخــش جداگانه‌ای را به نظام عدالت کیفری اختصاص می‌دهند )نیازپور، 1390: 73(. 
امروزه تحلیل اقتصادی حقوق به شاخه‌های مختلف حقوق، از جمله حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری هم 
ســرایت کرده )نوبهار، 1390: 97( و در تمام نظام‌های پیشــرفته حقوقی، کارایی اقتصادی جزء یکی از اهداف 
نظام حقوقی اســت. در کنار عناصر اخلاقی، اجتماعی، فنی و غیره، داده‌های اقتصادی نیز در شکل‌گیری قواعد 
حقوقی نقش به سزایی دارند و به هنگام قانون‌نویسی مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنین حقوق‌دانان برای تأیید 
‌فرض‌هایشــان از اقتصاد، به عنوان وســیله‌ای فنی بهره می‌گیرند و به جای اینکه حقوق ابزار سیاست اقتصادی 
باشــد، اقتصاد به ابزاری در خدمت حقوق و عدالت تبدیل می‌شــود)بادینی، 1382: 115(. در همین راستا، نگاه 
اقتصادی به تعقیب و مجازات، نظام عدالت کیفری را نســبت به آن‌ها حســاس می‌کند؛ بنابراین طبیعی اســت 
توجــه به هزینه‌های تعقیب و مجازات، معمولًا اســتفاده از جایگزین‌های تعقیب و مجازات در برخی جرایم مد 

رد
 خ

یم
را

 ج
در

ی 
فر

کی
ی 

رای
راگ

دا
ی م

ها
ش‌

چال
 و 

ها
مد

پیا



66
نهم ســال 
تابستان 96 
39 شماره 

نظر قرار می‌گیرد )جوان‌جعفری و نورپور، 1394: 76(. در جایگزین‌های تعقیب و مجازات که نگاه اقتصادی در 
آن نهفته اســت، رفتاری مورد تعقیب و جرمی مورد مجازات قرار می‌گیرد که از لحاظ اقتصادی کارایی داشــته 
باشد و هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل ننماید؛ بنابراین با استفاده از نهادهایی همچون تعقیب‌زدایی کیفری1 و 
استفاده از جایگزین‌های مجازات در جرایم خرد و سبک که امکان این امر است، مراحل دادرسی و پسادادرسی 
که از پرهزینه‌ترین مراحل فرآیند کیفری هستند، حذف می‌شوند. از نظر اقتصادی این عمل به صرفه است؛ زیرا 
اجرای احکام، نیازمند به‌کارگیری پرسنل، تجهیزات و اماکن خاص از جمله زندان است که هزینه‌های مستقیم 
آن از جمله شــامل هزینه مکان‌ها، ساختمان‌ها، کارکنان، غذا و هزینه‌های غیر مستقیم آن نیز شامل زیان‌های 
مادی و معنوی ناشــی از عدم حضور زندانی در جامعه، گســترش بیماری‌های عفونی، اعتیاد و غیره می‌باشــد 

)یزدیان جعفری، 1388: 128(.
  امــروزه برخــی از نیروهای پلیس صریحــاً در مورد کنترل و پیگیری جرایم اعــام عجز کرده و تصمیم به 
عقب‌نشــینی و رها کردن دســته‌ای از جرایم خرد کرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق یک بررسی در انگلستان، هر 
ســاله حدود 117000 خودرو در انگلستان سرقت می‌شود که پلیس این کشور، تحقیقات در خصوص 30000 
سرقت را ترک می‌کند. از سال 2009 تا سال 2014 حدود 700 هزار مورد سرقت خودرو گزارش شده که پلیس 

در این خصوص تحقیقی انجام نداده است )بیابانی و صابری تولایی، 1395: 26(.

4. تورم‌زدایی از پرونده‌های کیفری
توقع روزافزون از دادگســتری و امید برخورد دســتگاه قضایی با ناقضان قانون از سوی جامعه و کمرنگ شدن 
شــیوه‌های محلی حل و فصل اختلافات کیفری و نیز تضعیف همبســتگی اجتماعی، موجب تورم پرونده‌های 
کیفری در دستگاه قضایی شده است )نجفی ابرندآبادی، 1391: 90(. تورم پرونده‌های کیفری از مشکلات مهم 
نظام‌های عدالت کیفری است. به دلیل وجود موقعیت‌ها و امکانات جدید مجرمانه و افزایش آن و گسترش سیاهه 
جرایم در قوانین جزایی و افزایش قدرت قوای کشف جرم و تعقیب جرایم و عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
و اجتماعی دیگر، روند افزایش پرونده‌های کیفری و مراجعه‌کنندگان به دستگاه عدالت کیفری روندی تصاعدی 
به خود گرفته است )عباسی، 1382: 106(.در سیستم سنتی عدالت کیفری که اعتقاد بر پیگیری مطلق جرایم 
و اجرای مطلق مجازات اســت، بالاجبار بایســتی همه پرونده‌های وارده به دادسرا، در صورت ادله کافی ارتکاب 
جرم به دادگاه ارسال شود. با دگرگونی این فرآیند و رسیدگی مبتنی بر اندیشه‌های عدالت ترمیمی که اعتقادی 
به کارایی سیســتم ســنتی ندارد، وقت بیشتری برای رســیدگی به پرونده‌های مهم ایجاد می‌شود. با استفاده از 
جایگزین‌های تعقیب و مجازات در جرایم خرد، این مشــکل برطرف می‌شــود؛ زیرا درصد زیادی از پرونده‌ها را 
جرایم خرد و ســبک تشــکیل می‌دهند که با امکان توقف آن‌ها با ارزیابی مقام تعقیب در مرحله پیش‌دادرســی 

1.  برای اطلاعات بیشــتر در این زمینه رجوع شــود به: جوان جعفری، عبدالرضا و نورپور، محســن، تعقیب‌زدایی کیفری؛ 
بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394، صص 75-98.
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وجــود دارد. بایگانــی کردن پرونده و میانجی‌گری از مهم‌ترین جایگزین‌های تعقیب‌ هســتند که امکان متوقف 
نمودن پرونده در دادســرا را به دادســتان می‌دهد )ماده 81 و 82 قانون آیین دادرســی کیفری(. حتی اگر بنا به 
دلایلی، در جرایم خرد و سبک از جایگزین‌های تعقیب استفاده نشد، استفاده از جایگزین‌های مجازات می‌تواند 

مفید واقع شود که در مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

5.کاهش جمعیت کیفری
هر چند مجازات حبس از گذشــته وجود داشــته، ولی به دلیل استفاده محدود و جزئی در ردیف مجازات‌های 
شــایع آن دوران به حســاب نمی‌آمد و با وجود گذشــت زمان به تدریج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه‌های 
کیفری شــد. در ابتدا جایگزین کیفر حبس به جای مجازات‌های بدنی شــدید، علی رغم وضعیت نامناســب و 
رقت‌بار زندان‌ها به لحاظ تعدیل شــکل مجازات، بســیار امیدوار کننده بود، اما به مرور زمان به دلیل عدم توجه 
به وضعیت زندان‌ها، بالا رفتن آمار زندانیان و پدیده حرفه‌ای شــدن محکومان به حبس، این امیدواری به یأس 
مبدل شده است )آشوری، 1382: 5(. تراکم کار دادگاه‌ها، تورم جمعیت کیفری و بنابراین تضعیف شدید کارکرد 
بالینی زندان‌ها، اســتفاده از زندان و برچســب‌زنی، زمینه‌ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ‌پذیری از محیط زندان 
تلقی می‌شــود )نجفی ابرندآبادی، 1382: 16(. برخی از نهادهای شناخته شده در فقه اسلامی همانند تعزیرات 
که در دیدگاه فقهی از انواع متنوعی برخوردار بوده و از یک توبیخ یا تشهیر ساده شروع می‌شود، می‌تواند برای 
پرهیز از اعمال مجازات حبس مورد اســتفاده قرار گیرد )آلبرشــت، 1395: 11(. اعمال جایگزین‌های تعقیب 
و نیز جایگزین‌های مجازات در جرایم خرد، تا حد زیادی می‌تواند اســتفاده از زندان را کاهش دهد. در مرحله 
نخســت، جایگزین‌های تعقیب از رهگذر رویکرد تناســب یا اقتضای تعقیب، راهبردی برای »حبس‌زدایی« و 
کاهش جمعیت زندان‌ها است؛ زیرا با توقف پرونده در مرحله پیش‌دادرسی، نوبت به صدور حکم، از جمله حبس 
نمی‌رســد و به تبع آن جمعیت کیفری نیز کاهش می‌یابد. در مرحله دادرســی نیز می‌توان از نهاد تعویق صدور 
حکم یا جایگزین‌های مجازات اســتفاده کرد؛ بنابراین عدم پیگرد کیفری و توقف پرونده در دادســرا و همچنین 
اعمال جایگزین‌های مجازات، موجبات بازاجتماعی شدن سریع‌تر متهم یا مجرم را فراهم می‌کند و از آثار منفی 

رفتن به پشت میله‌های زندان کاسته می‌شود. 
  راهبرد حبس‌زدایی در سیاســت جنایی تقنینی ایران هم در مورد حبس‌های کوتاه مدت و هم در خصوص 
ســایر حبس‌ها به چشــم می‌خورد، اما با توجه به آثار سوء بیشــتری که حبس‌های کوتاه مدت به دنبال دارد و 
اهداف مجازات‌ها با اعمال آنها تأمین نمی‌شود، اقدامات جایگزین‌های حبس‌های کوتاه مدت بیشتر مورد توجه 

قانون‌گذار ایران قرار گرفته است )بهره‌مند، 1396: 372(.

6. رعایت کرامت متهم
کرامت انســان به معنای بزرگی و حرمت داشــتن اوست و این امر نه یک حق، بلکه وصف ذاتی انسان است 
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که بر دو ویژگی عقل و اختیار او اســتوار اســت. آدمی از آن رو بزرگ و ســزاوار احترام است که دارای عقل و 
اختیار است، این ویژگی برگرفته از ذات آدمی است و در پی آن می‌توان کرامت را وصف ذاتی انسان و دارای 
ارزش اخلاقی بنیادین برشــمرد )قماشــی، 1390: 68(. برخورد مداراگرایانه تا حدود زیادی کرامت انسانی را 
در محوریت توجه قرار می‌دهد. به عنوان مثال، در تعقیب‌زدایی در جرایم ســبک که در پی اندیشــه اصلاح و 
بازپروری متهم اســت، نهایت ســعی بر حفظ کرامت و احترام به متهم به عنوان یک انسان دارای حقوق کامل 
است. دادستان در این رویکرد، تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند حقوق متهم را در فرآیند کیفری رعایت 
کند و از ورود وی به فرآیند کیفری جلوگیری نماید. این موضوع در استفاده از جایگزین‌های مجازات نیز برای 
جرایم خرد، صادق اســت. هنگامی که مقام قضایی با اعمال نهاد تعویق صدور حکم یا جایگزین‌های حبس، 
از ورود متهــم یــا مجرم به محیط کیفری خودداری می‌کند، کمک شــایانی به وی می‌نماید تا با جلوگیری از 
برچســب خوردن وی و انگ مجرمانه، هویت بزهکارانه به خود نگیرد. از جمله پیامدهای بســیار مهم اعمال 
جایگزین‌هــای تعقیب کیفری در رویکرد اقتضای پیگرد کیفری و اســتفاده از جایگزین‌های مجازات، همین 
احترام به حق انســانی متهم می‌باشــد و انســانیت یکی از محورهای اصلی تصمیم‌گیری محســوب می‌شود. 
می‌توان گفت: حقوق کیفری در تعقیب مرتکبان جرایم، سیاســت جنایی انســان‌محور را در ســرلوحه برنامه 

خویش قرار داده است. 
به موجب دادنامه شــماره 0417 – 870 صادره از شــعبه 102 دادگاه کیفری شهرستان فسا، محکوم علیه به 
اســتناد ماده 638 قانون تعزیرات، بابت آتش زدن عمدی یک الاغ به 50 ضربه شــاق تعزیری محکوم می‌شود، 
ولــی دادگاه مجــازات وی را معلق می‌نماید. محکوم علیه به موجب این حکم مکلف می‌شــود که در این مدت: 
1- نسبت به فراگیری 20 حدیث از معصومین علیهم‌السلام با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار انسانی با آنها 
اقدام نماید؛ 2- از کاشتن کاهو به مدت یک سال خودداری نماید؛ چون ارتکاب عمل ناشی از ورود الاغ به مزرعه 
کاهو بوده اســت؛ 3- یک رأس الاغ بلاصاحب را به مدت ســه ماه تغذیه و نگهداری نماید. در این رأی ملاحظه 
می‌شــود که دادگاه محترم، هم رعایت شــخصیت متهم را نموده تا شلاق نخورد و هم به نفع جامعه رأی داده و 

محکوم علیه مکلف شده در راستای اصلاح فرهنگ جامعه، اقدامات شایسته‌ای انجام دهد.

اجتماعی واکنش‌های  7. فردی شدن 
یکــی دیگر از آثار بســیار مهم برخورد مداراگرایانه و اعمــال جایگزین‌های تعقیب و مجازات در جرایم خرد و 
سبک، توجه به شخصیت و روحیات متهم یا مجرم است. مقام قضایی بر اساس سابقه زندگی و خصوصیات روحی 
و روانی، وضعیت خانوادگی و غیره تصمیم می‌گیرد. با تعقیب‌زدایی و کیفرزدایی، بر اســاس شــخصیت متهم و 
بکارگیری جایگزین‌های تعقیب و مجازات، شاهد رویکرد نوین در حوزه کیفری خواهیم بود که دادستان در مرحله 
پیش‌دادرسی و قاضی در مرحله دادرسی، توجه به شخصیت متهم را از محورهای تصمیم‌گیری خویش می‌سازند. 
  از ایــن امــر می‌توان به »تفرید تصمیمات کیفری« )آشــوری، 1386: 331( یا »فردی شــدن واکنش‌های 
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اجتماعی« یاد کرد که توجه به شــخصیت متهم یا مجرم در کنار توجه به میزان شــدت جرم ارتکابی و خسارت 
وارده به جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. هر متهمی که دارای شــخصیت متعادل‌تری باشــد و یا به عبارتی دیگر 

دارای حالت خطرناکی کمتری باشد، احتمال خروج وی از فرآیند کیفری بیشتر می‌شود.
  در رویه قضایی نیز در برخی آرا مشــاهده می‌شــود که به استناد وضعیت فردی و اجتماعی متهم یا محکوم، 
دادگاه یکــی از ارفاق‌هــای کیفری را درباره وی اعمال می‌نماید. به عنوان مثال، شــعبه 101 دادگاه کیفری دو 
شهرستان دره شهر، متهمی را که بابت صید غیر مجاز 25 قطعه ماهی معمولی تحت تعقیب قرار گرفته بود، به 
استناد بند الف ماده 11 قانون صید و شکار به 91 روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید، ولی در آن قید می‌کند: 
با توجه به وضعیت خاص متهم و احراز شرایط مواد 40، 43 و 46 قانون مجازات اسلامی، این مجازات را به مدت 
یک ســال تعلیق می‌نماید و محکوم‌ علیه موظف می‌شــود در طول مدت تعلیق نسبت به رهاسازی 250 قطعه 

ماهی متناسب با اکوسیستم رودخانه صمیره و با نظارت محیط زیست شهرستان اقدام نماید.

8. عدم طرد از اجتماع
با بکارگیری اندیشه مداراگرایی در جرایم کوچک و سبک، مقام قضایی با استفاده از تدابیر غیر کیفری و اخذ تعهد 
از متهم یا مجرم، وی را از خانواده و جامعه دور نمی‌ســازد. در نتیجه، فرد وارد دنیای بزهکاران حرفه‌ای نمی‌شــود، 
بلکه به بطن جامعه بر می‌گردد. البته متهم موظف اســت بر اســاس دستورات دادستان عمل نماید که در بسیاری 
موارد، این دســتورات رســیدگی به امور خانواده، کمک به بزه‌دیده در جهت کاهش التیام‌های وی، یادگیری حرفه‌ 
و شــغل، شــرکت در کلاس‌های فرهنگی و آموزشی و غیره می‌باشد. نتیجه این امر، ابقای فرد در جامعه می‌باشد 
که سازگاری و بازپروری را تسهیل می‌نماید یا حداقل آن را به تأخیر نمی‌اندازد و در نتیجه متهم، خود را زودتر با 
دنیای اطراف تطبیق می‌دهد. در رویه قضایی نیز گاهای آرای قضایی مشاهده می‌شود که در راستای حبس‌زدایی 
حرکت نموده‌اند. به عنوان مثال، رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری شهرستان گنبدکاووس، در طرحی ابتکاری برخی 
از مجرمان جرایم سبک را با استفاده از ظرفیت قانون مجازات اسلامی در راستای توسعه فرهنگ مطالعه و نیز ترویج 
اقدامات فرهنگی، به خرید کتاب به جای تحمل حبس محکوم می‌کند. حتی شنیده می‌شود که طرح طبقه‌بندی 

و جداسازی مرتکبان جرایم سبک از مرتکبان جرایم سنگین در سازمان زندان‌ها در حال اجراست.

مبحث سوم: چالش‌های مداراگرایی در جرایم خرد
برخورد مداراگرایانه با جرایم خرد و ســبک، اگرچه دارای مزیت‌های متعددی به شــرح فوق اســت، اما این رویکرد با 
چالش‌هایی نیز مواجه است. در نظر گرفتن این چالش‌ها به عنوان انتقاداتی به رویکرد مداراگرایی، می‌تواند دیدگاه تک‌بُعدی 
به اتخاذ مداراگرایی را تعدیل نماید؛ بنابراین در یک سیاست جنایی منسجم نیازمند است تا به جوانب همه امر نگریسته شود.

1.گسترش شبکه کیفری 
بــا بکارگیــری رویکــرد مداراگرایی در تقابل با جرایم ســبک و اعمال جایگزین‌هــای تعقیب و مجازات، در 
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پی اســتفاده از بدیل‌های پیگرد کیفری به جای پیگرد ســنتی و یک ســویه و نیز اســتفاده از جایگزین‌های 
مجازات بجای کیفر هســتیم و جایگزینی کامل تعقیب و مجازات به طور کامل صورت نمی‌گیرد. باید گفت: 
از ویژگی‌هــای جایگزین‌هــای تعقیب و مجازات، مانند برنامه‌های عدالت ترمیمی، موقتی و کمانه‌ای بودن آن 
اســت. به این معنی که پرونده برای مدت معینی با راهبردهای بایگانی، تعلیق و یا تعویق مورد رســیدگی قرار 
نمی‌گیرد یا با اســتفاده از میانجی‌گری کیفری به خارج از نهاد عدالت کیفری برای فصل ســپرده می‌شود. در 
صورت ناموفق بودن راهبردهای فوق، پرونده برای رســیدگی مجدد و طی فرآیند کیفری به دادســرا یا دادگاه 

ارجاع داده می‌شود. 
  منتقــدان برخــورد مداراگرایانه با جرایم ســبک، معتقدند عدالت ترمیمی کــه انعکاس چنین برخوردی 
می‌باشــد، هر چند در مقام تحدید، شــعاع مداخله نظام عدالت کیفری ســنتی است، اما به نظر می‌رسد نقض 
غرض شده است؛ زیرا برنامه‌ها و فرآیندهای ترمیم، نه تنها در محدود کردن دامنه اعمال ساز و کارهای کیفی 
مؤثر نبوده‌اند، بلکه ســبب گســترده شــدن فیلترهای کنترل جرم و توسعه قلمرو اجتماع نسبت به بزه‌کاران 
شده‌اند؛ به طوری که بزه‌کاران به گونه‌ای مضاعف مشمول هر دو نظام کنترلی جرم قرار می‌گیرند. از یک سو 
به جرم ارتکابی آنان طی رویه‌های ترمیمی رسیدگی می‌شود و از سوی دیگر، با شکست فرآیند ترمیمی، عدم 
امکان یا عدم تمایل آنان به ادامه این فرآیند، جرم ارتکابی به روند دادرســی کیفری وارد شــده و بار دیگر، در 
این فرآیند نیز مورد رســیدگی قرار می‌گیرد )ســماواتی پیروز، 1385: 201(؛ بنابراین با اعمال جایگزین‌های 
تعقیب و مجازات، در جرایم خرد از جامعه محلی نیز برای حل و فصل اختلافات کیفری اســتمداد می‌شــود و 
دولت از حالت یک ســویه‌نگری در مدیریت فرآیند کیفری دســت می‌کشد و به اصطلاح عدالت کیفری جنبه 
محلی به خود می‌گیرد. این محلی شدن عدالت کیفری، ایراد گسترش شبکه کنترل اجتماعی را به همراه دارد.

2. سلیقه‌ای شدن و تبعیض‌انگاری در نظام عدالت کیفری
با اتخاذ اندیشــه مداراگرایانه در تقابل با جرایم خرد، مقامات قضایی در فرآیند اعمال جایگزین‌های تعقیب 
و مجازات، دارای اختیارات نســبتاً وســیعی می‌شــوند. به عبارت دیگر، علاوه بر تعقیب متهم یا مجازات مجرم، 
گزینه‌های هم‌عرض متعددی نیز وجود دارد. از این امر می‌توان به »گزینشی شدن راهکارهای تعقیب و مجازات« 
نام برد. روشــی که مطابق آن مقامات قضایی می‌توانند بر اســاس خصوصیات جرم ارتکابی و شخصیت متهم یا 
مجرم، از بدیل‌های تعقیب و یا مجازات استفاده نمایند )اسفندیاری و نورپور، 1393: 149(. این گزینشی شدن 
پروسه تعقیب و مجازات، ایراد سلیقه‌ای شدن واکنش‌های اجتماعی و تبعیض‌ میان متهمان را به دنبال دارد. به 
عنوان مثال، گسترش اختیارات سازمان یا نهادی از جمله دادستانی، احتمال سوء استفاده را افزایش می‌دهد و 
ممکن است در شرایط یکسان بودن خصوصیات جرم ارتکابی و شخصیت متهم، مقام تعقیب، یکی از این متهمان 
را تعقیــب نمایــد و دیگری را با اعمال جایگزین‌های تعقیب از فرآینــد کیفری خارج نماید. این تبعیض‌انگاری 
میان متهمان، موجب بدنامی دادگستری و تقویت احساس ظلم و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود )جوان جعفری 
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و ساداتی، 1390: 133( که نارضایتی مردم از دستگاه عدالت کیفری را در پی دارد. مردم ناآگاه به این سیاست 
فردی کردن تعقیب‌زدایی و کیفرزدایی، عدالت را به تســاوی واکنش‌ها در همه شــرایط می‌دانند و اتخاذ تدابیر 

متفاوت در شرایط یکسان را نوعی بی‌عدالتی می‌دانند. 

3. ابهام در واکنش‌های اجتماعی
در رویکرد اقتضای تعقیب کیفری و یا انتخاب جایگزین‌های مجازات که متأثر از برخورد مداراگرایی اســت، 
پیگرد و مجازات بر اســاس مصلحت‌ســنجی و منفعت‌گرایی صورت می‌گیرد. در نتیجه، این ایراد وارد است که 
واکنش‌های نظام عدالت کیفری در برابر هر جرمی مشخص نیست و مقام تعقیب و مجازات پس از بررسی تمامی 
جوانب امر، ممکن است دست به تعقیب بزند یا جایگزین‌ها را اعمال نماید. در این رویکرد، احتمال دارد علی‌رغم 
مشابه بودن جرایم، پاسخ‌های متفاوت اتخاذ شود. شفافیت و روشن بودن واکنش‌ها یا پاسخ‌های کیفری، لازمه 
یک دادرســی منصفانه اســت. برای آنکه مردم در سردرگمی قرار نگیرند و بدانند در صورت ارتکاب جرم، با چه 
پاسخی مواجه می‌شوند، باید واکنش‌های نظام عدالت کیفری از پیش و مطابق قانون مشخص شده باشد. امری 

که با اتخاذ رویکرد مداراگرایی در جرایم خرد، با چالش مواجه می‌شود.

4. کاهش اقتدار نظام عدالت کیفری
خصیصه اصلی نظام عدالت کیفری، تعقیب ناقضان هنجارهای اجتماعی و اعمال مجازات اســت که باید بدون 
هیچ‌گونه اغماض و تســامحی به جرایم رســیدگی شود، اما با برخورد مداراگرایانه و درنتیجه، واگذاری حق تعقیب 
کیفری و حق تنبیه کردن مجرم به مردم و جامعه مدنی، در واقع موجب بازگشت به عدالت خصوصی از نوع »متکثر« 
آن می‌شــویم و زمینه هرج و مرج قضایی و بنابراین اخلال در نظم عمومی فراهم می‌شــود. بدین ترتیب به جای 
»عدالت کیفری عمومی متحدالشکل«، »عدالت کیفری خصوصی متنوعی« شکل می‌گیرد که برآیند آن بی‌عدالتی 
اســت )نجفی ابرندآبادی، 1382: 13(. اعمال جایگزین‌های تعقیب و خارج ساختن پرونده از نظام عدالت کیفری 
مثل میانجی‌گری یا عدم پیگیری و بایگانی کردن آن و همچنین اعمال جایگزین‌های مجازات، ایراد کاهش اقتدار 
نظام عدالت کیفری را به همراه دارد. این امر، بیانگر عدم توانایی نهادهای رسمی عدالت کیفری برای حل و فصل 
اختلافات کیفری است و احتمال ارتکاب جرم را به دلیل این ناتوانی و امید به رها شدن از مجازات افزایش می‌دهد. 
قابل ذکر است که در طول زمان، اعمال عدالت و دادگستری همیشه به منزله یکی از مشخصه‌های حاکمیت 
مطرح بوده است و از اعمال حاکمیتی و انحصاری دولت محسوب می‌شود. همان‌طور که "سزار بکاریا" معتقد بود: 
قاطعیت و حتمیت در مبارزه با جرم، لازمه پیشگیری از ارتکاب جرم است و بایستی نظام عدالت کیفری عظمت 
و هیبت داشــته باشــد تا بتواند از این راه، جلوی ارتکاب جرم را بگیرد، اما برخورد بر طبق اصول مداراگرایی با 

جرایم سبک می‌تواند ناقض این امر باشد.
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نداشتن بازدارندگی  قابلیت   .5
یکی از اهداف فایده‌گرایانه مجازات، بازدارندگی است که در آن، پیشگیری از جرم از طریق تهدید به توسل به 
کیفر صورت می‌گیرد و بر دو نوع عام و خاص است. طبق تئوری بازدارندگی عام، اگر از نتایج نقض قانون بترسند، 
انگیزه ارتکاب جرم نخواهند داشت. استدلال این است که افزایش تهدید واقعی یا ادراکی1مجازات قانونی، باعث 
کنترل ارتکاب جرم خواهد شد )سیگل، 2010: 95(. در بازدارندگی خاص، هدف این است که فردی که مرتکب 
جرم شده است، دوباره سراغ ارتکاب جرم نرود و در واقع، هدف پیشگیری از تکرار جرم است. این تئوری بر این 
باور اســت که باید ضمانت ‌اجراهای کیفری آنقدر قوی باشــد که مجرمان شناخته شده هرگز سراغ ارتکاب جرم 
نروند. اگر اغماض در مورد جرایم کوچک وجود داشــته باشــد، ولی ســخت‌گیری نسبت به جرایم شدید اعمال 
نشــود، در افکار عمومی این تصور ایجاد می‌شــود که ارتکاب جرم، هزینه‌ای ندارد که خود بزهکاری مجدد را در 
پی دارد )حیدری، 1384: 178(. با اعمال سیاســت مداراگرایی با اســتفاده از جایگزین‌های تعقیب و مجازات، 
نظام عدالت کیفری، تسامح را با متهمان و مرتکبان جرایم خرد، پیشه خود می‌سازد و سعی در خارج‌سازی آنها 
از فرآیند کیفری دارد. این امر هرچند ممکن است باعث بازدارندگی خاص شود؛ زیرا با پیشگیری از دریافت انگ 
مجرمانه توســط دســتگاه عدالت کیفری، تماس فرد با آن کمتر شده و به اجتماع برمی‌گردد و بزهکاری ثانویه 
به خاطر برچسب‌زنی صورت نمی‌گیرد، اما در بازدارندگی عام، درست برعکس بازدارندگی خاص است و اعمال 
جایگزین‌های تعقیب و مجازات، خود باعث بزهکاری می‌شــود. با این توضیح که بزهکارمحوری و مداراگرایی با 
وی با هدف اصلاح و بازپروری، از ابهت نظام عدالت کیفری در نظر عوام کاسته و با این امید که آنها نیز مشمول 
ترحمات مقامات قضایی خواهند شــد، به ســمت ارتکاب جرم کشیده می‌شوند. در واقع با اعمال جانشین‌های 
کیفری، قطعیت مجازات2 که از لوازم بازدارندگی محسوب می‌شود و بکاریا تأکید بسیار زیادی روی آن داشت، 

از بین رفته و بزهکاری افراد جامعه با امید به شفقت و رحمت توسط قوه قضاییه را در پی دارد. 

6. نقض اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول مسلم و مهم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود که رعایت آن در اسناد بین‌المللی و ملی 
مورد تأکید واقع شــده اســت. با بکارگیری اندیشه مداراگرایی و اعمال جایگزین‌ها از جمله در مرحله تعقیب، این 
اصل خدشه‌دار و رعایت آن هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادرسی، نقض می‌شود. در مرحله دادسرا با توجه 
به اینکه یکی از شرایط اعمال جایگزین‌های تعقیب این است که متهم به جرم خویش اقرار کرده باشد، جای اصل 
برائت با اصل مجرمیت عوض می‌شود و اگر متهم اقرار نکند، نمی‌تواند از امتیاز عدم تعقیب و بایگانی پرونده استفاده 
نماید. در مرحله دادرسی نیز اصل برائت نقض می‌شود؛ زیرا اگر یکی از جایگزین‌های تعقیب را مقام قضایی به کار 

گیرد و متهم، متعهد به انجام تعهداتی شود، ولی به آن عمل ننماید، رسیدگی مجدد به پرونده صورت می‌گیرد.

1.  real or perceived threat
2.  certainly of punishment
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نتیجه‌گیری
چگونگــی برخورد با جرایم خرد یا مانع در نظام‌های حقوقی مختلف، صورت‌های گوناگون و متنوعی دارد. از 
دهه هفتاد میلادی از یک ســو، اکثر کشــورهای غربی به ویژه آمریکا، برخوردی قاطع و امنیت‌گرایانه را با این 
نوع جرایم آغاز کردند. با این اســتدلال که چنین برخوردی از ارتکاب جرایم ســنگین‌تر پیشگیری خواهد نمود. 
از ســوی دیگر، برخی نظام‌های حقوقی رویکردی مداراگرایانه و اصلاح‌محور را ترجیح دادند. توضیح گروه اخیر 
چنین است که با رعایت اصل حداقلی حقوق کیفری و با جلوگیری از برچسب‌زنی متهمان و مجرمان، پیشگیری 
از تکرار جرم به صورت مطلوب‌تری انجام خواهد شد. قانون‌گذار ایران در قوانین کیفری اخیراً به تصویب رسید، 
به خصوص قانون مجازات اســامی و قانون آیین دادرســی کیفری، رویکرد مداراگرایانه را بر ســخت‌گیری و 
کیفرگرایی ترجیح داده است. در این راستا، سعی شده با تقویت آموزه‌های کیفرزدایی قانونی و عملی و استمداد 
از راهبردهایــی مانند بایگانی کــردن پرونده، معافیت از کیفر، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، جایگزین‌های 
حبــس و غیره، هر چه کمتر از راهبردهای کیفری اســتفاده شــده و اولویت بــا ضمانت اجراهای مدنی، اداری، 
انضباطی و ترمیمی باشد؛ البته این انتخاب علاوه بر اینکه دارای آثار مثبت و پیامدهایی بوده، بدون نقص نبوده 

و چالش‌هایی نیز به همراه داشته است. 
بــا پذیــرش رویکرد مداراگرایی، از یک ســو با پیامدهای مثبتی همچون سرعت‌بخشــی به فرآیند کیفری، 
تمرکززدایــی قضایی، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، تورم‌زدایی از پرونده‌های کیفری، کاهش جمعیت 
کیفری، رعایت کرامت متهم، عدم طرد از اجتماع و ... مواجه هســتیم، اما از ســوی دیگر، این امر با چالش‌هایی 
نیز مواجه اســت. چالش‌هایی مانند گســترش شبکه کیفری، سلیقه‌ای شــدن و تبعیض‌انگاری در نظام عدالت 
کیفری، ابهام در واکنش‌های اجتماعی، کاهش اقتدار نظام عدالت کیفری و نقض اصل برائت، تالی فاسد برخورد 
مداراگرایانه تلقی خواهند شد. حال با توجه به پیامدها و چالش‌های مورد بحث، سؤال این است که آیا برخورد 
مداراگرایانه موجه است؟ باید گفت: هر چند چنین رهیافتی با چالش‌هایی مواجه است، اما در مجموع، پذیرش 
رویکرد مداراگرایانه مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا نه تنها فواید و پیامدهای مثبت چنین نگرشی کفه ترازو را به سوی 
کارآمدی این نوع برخورد ســنگین‌تر خواهد کرد، بلکه رویکرد مداراگرایانه، جدا از نتایجی که به دســت خواهد 
داد، از نظر اندیشه‌های حقوق بشری نیز مورد پذیرش است. در واقع با چنین تفکری، جدا از این‌که اعمال چنین 
رهیافتی، چه دستاوردهایی را برای ما دربر دارد، نوع واکنش و چگونگی برخورد مورد پذیرش و با اهمیت تلقی 
خواهد شــد؛ بنابراین با پذیرش رویکرد مداراگرایانه، علاوه بر نگاه فنی و بررســی کارآمدی یا ناکارآمدی چنین 
دیدگاهی، نوع و چگونگی برخورد نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. قانون‌گذار کشــورمان با مد نظر قرار دادن این 

امر در قوانین جدید، چنین برخوردی را مورد پذیرش قرار داده است.
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